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  چكيده

سينا نه پيرو محض ارسطوست و نه صرفاً شارح آراء  برخلاف تصوير رايج، ابن

وي در پرتو . استسينا فيلسوفي مستقل، برجسته و مسلمان ايراني  ابن. وي

نقدها به فلسفه يونان و ارسطو، درصدد شكلدهي گسست معرفتي بنيادين و 

  .هاي حكمت مشرقي است ريزي شالوده طرح

يكي از موضوعات متنازع فيه، مسئله نفس، جوهريت، تجرد و جاودانگي آن 

سينا آراء ارسطو در اين سه موضوع را نابسنده دانسته كه دچار  ابن. است

وي ميكوشد تا با نقد ديدگاه ارسطو، طرحي . ، اشتباهات و خلطهاستكاستيها

سينا با نقد تعريف ارسطو از نفس آغاز  ابن. جديد از مسئله نفس بدست دهد

يي بديع در موضوع  كرده، با جرح و رد براهين بقا پيش رفته و سرانجام نظريه

» اجل البراهين«يي بنام  اين نظريه پشتوانه. جاودانگي نفس تدوين نموده است

  .سينايي دارد ابن

سينا بر آنها و نشان  هدف اصلي نوشتار حاضر، بررسي آراء ارسطو، ايرادات ابن

نگارنده نشان ميدهد كه . سينا در مسئله نفس ميباشد دادن ساحتهاي ابتكاري ابن

سينا، راهي جديد در مسئله نفس و بدن را گشوده و تلقي استمرار آراء  دستاورد ابن

                                                 
  ghasemepurhasan@gmail.com؛ )نويسنده مسئول(دانشگاه علامه طباطباييدانشيار گروه فلسفه . ١
  .كارشناس ارشد علوم قرآني. ٢
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سينا را بايد آغازگر  ابن. ارسطو در ميان فيلسوفان اسلامي، تلقي نادرست است

  .بحثهاي بنيادين در موضوع نفس و جاودانگي آن قلمداد كرد

  سينا، ارسطو، نفس، تجرد، بقا و جاودانگي ابن :ها كليدواژه

*      *      * 

  مقدمه

در موضوع نفس و  سينا پيرو ارسطو و فلسفه يونان چنين بنظر ميرسد که ابن
 انگاري به بررسي نفس و گرچه وي در درون ديدگاه دوگانه. فناناپذيري آن است

اثبات تجرد آن ميپردازد، اما تلقي مزبور آنچنانکه شرح داده خواهد شد، فهمي 
ترين روش در بررسيهاي مربوط به نفس و بدن  انگاري ديرينه دوگانه. نادرست است

دايي دو عنصر بدن زميني و جسماني و فناناپذير و روح محسوب شده و بر تمايز و ج
 هبر اين اساس، مرگ بدن، بضرور. غيرجسماني و ثابت و فسادناپذير استوار است

چهار استدلال براي اثبات  فايدونافلاطون در رساله  )١(.مرگ روح نخواهد بود
بر اين ميکوشد تا از بسيط بودن نفس دفاع نمايد و  ناپذيري نفس آورده و مرگ

   )٢(.ناپذيري، فسادناپذيري و درنهايت بقا وجاودانگي آن را اثبات کند اساس انقسام
در فلسفه اسلامي، فارابي با پذيرفتن ايده دوگانگي، بر اين باور است كه انسان دو 

وي معتقد است ). من امر ربي(جوهر دارد؛ يكي از عالم خلق و ديگري از عالم امر 
در ديدگاه فارابي، نفس ناطقه هنگام حدوث چيزي . ه، باقي استآنكه از عالم امر آمد

الصور حادث  که استعداد قبولش را يافته و مستحق وجود در آن گردد، توسط واهب
  مرگ بدن باقي فارابي بر اين باور است که نفس مجرد است و پس از. ميگردد

   )٣(.ميماند، چه درآن قوه و استعداد پذيرش زوال و فساد نيست
تا پيش از افلاطون به باور برخي محققان، فيلسوفان به جاودانگي و تجرد روح 

و اکثر فيلسوفان همچون امپدوکلس، هراکليتوس، زنون، دموکريتوس ) ٤(باور نداشته
) م.ق ۴۴۰( ١امپدوکلس .اند و لئوکيبوس بر وجه مادي يا طبيعت روح اشاره داشته

تأثير پارمنيدس، فناناپذيري را به ماده ارجاع داده و معتقد است که وجود  تحت
از اينرو ماده . نه ميتواند از لاوجود بوجود آيد و نه ميتواند لاوجود شود) يعني ماده (

                                                 
1. Empedocles 
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بر اين اساس، وي براين باور شد که نفس امري مادي است . آغاز و فـناناپذيراست بي
گويد اگر همه اشياء از مي ها پالايشاو در کتاب . ردو آن را خون اطراف قلب تلقي ک

اند که هنگام مرگ از هم جدا ميشوند و اگر خون اطراف  مادي ترکيب شده ءاجزا
.قلب فکر آدميان است جايي براي جاودانگي باقي نميماند

)٥(   
درباره و  مابعدالطبيعهتأثير گزارشهاي ارسطو در کتاب  مورخان فلسفه غرب تحت

كه گرچه آناکساگوراس در مفهوم روح تحولي را سبب شد و  ح دارندتصري نفس
را مسلط بر عالم و اشياء،  لطيفترين و خالصترين چيزهـا، صاحب بزرگترين » نوس«

نيروها و نيز آنرا اساس و شالوده آگاهي دانست که در تمام موجودات زنده وجود 
» برنت«اما فهمي از تجرد نوس يا نفس نداشت؛ بدان دليل که وي بگفته  )٦(.دارد

نوس را بعنوان شاغل مکان و لطيفترين تمام چيزها تصور کرده و هرگز از تصور يک 
اينان بر اين باورند که او نوس را صرفاً خالصتر از . اصل جسماني فراتر نرفته است

ذهن و (گوراس تمايز آشکار ميان روح بعبارتي، آناکسا. ديگر اشياء مادي ميدانست
نفس و ماده را نتوانست فهم کند، از اينروست که گاهي در انديشه وي نوس را ) عقل

هم سقراط و هم . اين ديدگاه بطور اساسي قابل نقد است )٧(.ماده ازلي مييابيم
يي  ارسطو تأکيد دارند آناکساگوراس که از شرق آمده و احتمالاً ايراني است، انديشه

خود کاپلستون در پايان  )٨(.متفاوت از تمامي فيلسوفان پيش از خود عرضه کرد
اما امپدوکلس موفق نشد تبيين کند که چگونه فراگرد : بخش امپدوکلس مينويسد

وار مادي طبيعت رخ ميدهد، بلکه به نيروهاي اساطيري عشق و نفرت متوسل  دايره
را بعنوان علت اصلي و » عقل«مفهوم  اين به آناکساگوراس واگذار شده بود که. شد

که در جستجوي ناميرايي  فايدونسقراط در رساله  )٩(.اولي جريان عالم معرفي کند
نفس است تأکيد ميکند که از طالس تا پيش از آناکساگوراس همگي به جسمانيت 

روزي از  :سقراط ميگويد. انسان توجه داشته و از وجه روحاني آن غفلت ورزيدند
از شنيدن آن بسيار . دم آناکساگوراس گفته علت همه چيزها عقل استکسي شني

يزها را بر چام که علت همه  و به خود گفتم سرانجام آموزگاري يافته... شادمان شدم
   )١٠(.من روشن خواهد ساخت

انگاري با تشخيص تجرد نفس و اينکه انسان داراي  سه نفس است  ديدگاه دوگانه
جسم و بدن است، مجرد بوده و با فروپاشي بدن، فساد  و نفس ناطقه که مجزاي از

  .رهيافت جديدي را در بحث از بقا و جاودانگي آغاز کرد ،)١١(نميپذيرد
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اين واژه تنها دلالت بر زنده . ارسطو از حقيقت نفس با عنوان پسوخه ياد ميکند
بهمين سبب است که وي در بحث نفس از کارکردهاي مادي آن . بودن چيزي دارد
ناپذير تلقي  ، نفس را از بدن جداييدرباره نفسوي در کتاب . آورد سخن بميان مي

شارحان نخستين ارسطو . يشماردموجود زنده برم منشأو آنرا مبدأ و ) ١٢(کرده
همچون اسکندر افروديسي و نيز شارحان برجسته معاصر وي، قول به تجرد نفس را 

ارسطو به باور اينان، . اند که ارسطو چندان موافق آنها نيست به افلاطون نسبت داده
   )١٣(.حقيقت نفس را نه مفارقت يا تجرد بلکه حيات و زندگي ميداند

  ارسطو سينا با مواجهه ابن

حقيقت نفس را بايد در  ةسينا اعتقاد دارد مهمترين ايراد به تعريف ارسطو دربار ابن
صورت که رابطه اتحادي با ماده دارد تنها بيانگر ساحات . جستجو کرد» صورت«واژه 

سينا تعريف نفس به صورت را پر اشکال برشمرده و واژه  ابن. جسماني نفس ميباشد
كه سينا بر صورت اين است  نقد نخست ابن. را مناسبترين عبارت ميداند» کمال«

س را به صورت تعريف كنيم، بايد پذيرفت كه با تباهي بدن، بسبب چنانچه حقيقت نف
نقد دوم اين است كه . اتحادي با صورت، نفس نيز دچار فساد و ويراني خواهد شد  رابطه

نفس مدبر بدن است نه منطبع در بدن و چنانچه نفس را همچون ارسطو به صورت 
ا پذيرفتيم بلكه مدبر بودن نفس تعريف كنيم نه تنها حالّ و منطبع بودن نفس در بدن ر

سينا در رويكرد انتقادي خود به  بهمين سبب است كه ابن. را نيز نميتوانيم بپذيريم
    )١٤(.بازميگرداند» كمال«ارسطو، با اصلاح تعريف نفس آغاز كرده و آنرا به 

سينا كمال را اعم و جامعتر از صورت ميداند و كمال بدن را منطبع در بدن  ابن
تأكيد ميكند در جاهايي البته صورت را بجاي نفس بكار برده است ولي وي ) ١٥(.ندنميدا

را » صورت«بر » كمال«وي علت ترجيح . ام منظورم كمال است هرجا صورت بكار برده
  )١٦(.اين ميداند كه هر صورتي كمال است، در حالي كه هر كمالي صورت نيست

منطبع در بدن (سينا معتقد است نفس در مقام ذات مفارق از بدن است  ابن
ده  السعاده فيالرئيس در رساله  شيخ. ولي در مقام فعل متعلق به بدن است) نيست

وي در . برهان برجوهريت نفس و دوگانگي بدن و نفس در جوهريت آورده است
آن سبب افعالي  ءو اجزانفس گاهي بتنهايي و بدون دخالت بدن  :برهاني مينويسد

   )١٧(.ميشود و هر آنچه اينگونه باشد، جوهر قائم بذات است
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به اين مسئله پرداخته است كه مشكل  روح فلسفه در قرون وسطيژيلسون در كتاب 
مسيحيان اگر نظر افلاطون را : او ميگويد. نفس در قرون وسطي چه بوده است

ولي با پذيرفتن رأي » وم انسان نميبودبدن جزء مق«ميپذيرفتند مشكلشان اين بود كه 
ارسطو به اين مشكل برخورد ميكردند كه اگرچه بدن جزء مقوم انسان ميشد ولي مسئله 

غرب پس از برخورد با نظر : ژيلسون ميگويد. بقاي نفس را نميتوانستند حل كنند
همين آكوئيناس نيز . سينا مشكل طولاني مدت خود در رابطه با نفس را حل كرد ابن

سينا در مورد  در قرن سيزده و چهارده ميلادي آراء ابن. سينا را پذيرفته است نظر ابن
در بخش فلسفه  تاريخ فلسفهاميل برهيه نيز در  )١٨(.النفس كاملاً مسلط بوده است علم

نفس از : سينا را در موضوع نفس و شناخت بررسي کرده و مينويسد آراء ابن در مشرق،
   )١٩(.آيد ز مرگ به شناختي باز هم کاملتر نايل ميسينا پس ا نظر ابن

  شناسي واژگاني ريشه

را براي نفس آدمي بكار ميبردند و ميان آن و بدن قائل  )٢٠(١در يونان واژه پسوخه
) ذهن(» mind«و واژه ) جان داشتن(» anima«اين كلمه با واژه لاتيني . به تمايز بودند

به » soul«بيش از كلمه » mind«كلمه . در پيوند است) روح، نفس(» soul«و 
كه نوعي ترجمه » soul«مباحثات نطقي و فكري انسان اشاره دارد درحالي كه كلمه 

» anima«فرانسوي نيز برگردان واژه لاتيني » psyche «]»ame«انگليسي واژه يوناني 
متأخرتر البته در كاربردهاي . ميباشد، بر جزء نفس در مقابل بدن دلالت ميكند] است

نزديكتر است، در مقابل بدن استفاده » nous«كه به واژه يوناني » mind«از كلمه 
در فلسفه دكارت  (mind-body problem)» مشكل ذهن ـ بدن«ميكنند كه اصطلاح 

  .به بعد ناشي از همين رهيافت است
وي معتقد . تفسير متفاوت و مهمي از پسوخه ارائه ميکند ارسطواثرش  نوسباوم در

پسوخه نه . يي از لفظ يوناني پسوخه است کننده ترجمه گمراه) نفس(» soul«است واژه 
دارد و نه جوهر غيرمادي حکايت ميکند بلکه  دلالت بر کارکردهاي عاليتر همچون تفکر

 ٢»امپسوخون«واژه » موجود زنده«در يوناني براي . صرفاً لفظي عام دال بر زنده بودن است

                                                 
1. psyche 

2. Empsuchon  
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متفکران پيشين  أمنش ءآرا هيچيک از )٢١(.است» دارنده پسوخه«بمعناي که  آورده ميشود
سقراط و  ؛ اما)آناکساگوراس غير از(يوناني درباره پسوخه متوجه جوهر غيرمادي نبود 

افلاطون پسوخه را جوهري مجرد و غير جسماني ميدانستند در حالي که ارسطو درکتاب 
هر نيست بلکه با رأي افلاطون در مفارق بودن جو نه تنها قائل به دوگانگي در درباره نفس

از اينرو ارسطو  )٢٢(.نميداند» اوسيا«ارسطو پسوخه را چيزي غير از . نفس نيز مخالف است
. بجاي بحث درباره غير جسماني بودن نفس به بررسي کارکردهاي مادي نفس ميپردازد

رشد درباره ارسطو  ناين تفسير با رأي ثئوفراستوس، ثامسطيوس، اسکندر افروديسي و اب
سينا نخستين فيلسوفاني هستند که  اين دلايل نشان ميدهد فارابي و ابن. سازگار است

 .شرح و تبيين جامعي از جوهريت، تجرد، فناناپذيري، بقا و جاودانگي نفس عرضه کردند

  ارسطو و ابهام در براهين 

نفس، مبهم است، بهمين دليل در ميان شارحان  يآراء ارسطو در باب تجرد و بقا
در . نظر اساسي وجود دارد كه آيا ارسطو قائل به تجرد نفس بود يا خير او اختلاف

حوزه اسكندريه و در رأس آن اسكندر افروديسي، مادي بودن نفس را از آراء ارسطو 
بي، فارا. برداشت كرد، در حالي كه در حوزه اسلام دو فهم متفاوت شكل گرفت

رشد از  سينا و ملاصدرا معتقد بودند ارسطو قائل به تجرد نفس بود، اما ابن ابن
 .برداشت اسكندر دفاع كرد

گيري  عبارت نخست، مربوط به نتيجه: ارسطو دو نوع عبارت درباره نفس دارد
است كه پس از بررسي عقايد پيشينيان درباره  نفس  دربارهارسطو در دفتر اول كتاب 

اند و ما بقدر كفايت  برخي از آنان نفس را لطيفترين اجسام دانسته: سدنفس، مينوي
برخي  )٢٣(.بيان داشتيم كه اين عقايد به چه اشكالات و تعارضاتي منتهي ميشود

ميدانستند، اما اين عقيده نيز ناچار منجر به ) مادي(ديگر، نفس را مركب از عناصر 
و فهميده ميشود كه وي با جسماني از اين عبارات ارسط )٢٤(.محالات زيادي ميگردد

  .و مادي دانستن نفس مخالف بوده است
. عبارت دوم ارسطو با تعريف نفس و جوهر دانستن آن در دفتر دوم آغاز ميشود

اما هيچ مانعي نيست  )٢٥(ناپذير است ارسطو تأكيد دارد با اينكه نفس از بدن جدايي
   )٢٦(.پذير باشد كه مفارقت

و مهمترين  )٢٧(س را علت و اصل موجود زنده تلقي كردهارسطو در اين كتاب نف
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خصلت نفس را علم و تفكر برشمرده و تأكيد ميكند كه برخلاف پيشينيان، تفكر و 
  )٢٨(.تعقل را جسماني نميدانم و با احساس يكي نميشمارم

ناپذير تلقي  وي در دفتر سوم در تعريف عقل منفعل، نفس را مفارق و انفعال
تأكيد بر گفته آناكساگوراس معتقد است كه نفس و عقل بايد عاري ميكند و ضمن 

  )٢٩(.از مخالطت با ماده باشد
 ةديدگاه ارسطو دربار ةبررسي مطلوبي دربار ارسطونوسباوم در كتابش با عنوان 

نشان دهد كه اين واژه دلالتي بر تجرد » پسوخه«نفس آورده و ميكوشد تا با بررسي 
يعني زنده و موجود زنده » پسوخه«مينويسد كه در يوناني وي . و مفارق بودن ندارد

اين كلمه بر هيچ چيز غيرعادي دلالت نميكنند بهمين . ميگفتند» امپسوخون«را 
دليل، ارسطو در كتابش، پسوخه را مترادف با صورت جوهري كه بر موجودي زنده 

ن است كه نفس وي به باور نوسباوم مخالف رأي افلاطو )٣٠(.دلالت دارد، بكار ميبرد
را غيرمادي ميداند، زيرا هيچيك از فعاليتهاي انساني غيرجسماني نيست، بر همين 
اساس ارسطو بجاي اقامه دليل بر مفارق بودن نفس، به بررسي و شرح دقيق امور 

  )٣١(.مادي انسان مانند تغذيه، احساس و حركت ميپردازد
يکند مهمترين برهان اقامه شده، مرور آراء افلاطون و ارسطو تصريح م سينا پس از ابن

اما وي راه بساطت را چندان روشي برهاني ندانسته و معتقد است . دليل بساطت است
او ميکوشد با بررسي مسئله تجرد نفس، جاودانگي . آگزيوماتيکي است اين شيوه عمدتاً
بيداري، حالات چهارگانه  آدمي در: مينويسد الاشاراتسينا در  ابن. آنرا اثبات نمايد

» نفس و من«خواب، بيداري با حالت بدون استشعار و انسان در هواي معلق نسبت به 
انسان در بيداري علاوه بر درک امور مادي و . تصوري بديهي و تصديقي پيداترين دارد

در خواب نيـز برغم قدرت بر . غافل نيست» خويشتن«هستيهاي خارجي، از هستي 
را درمييابد از اينرو علاوه » خويشتن«ي و باطني، درک محسوسات، بوساطت قواي نفس

برآنکه آدمي داراي جوهري دراک است که غيرمادي است، اما حتي در ادراک مادي، 
بعلاوه، در بررسي احوال خود  )٣٢(.ها امري معقول و غيرجسماني است دريافته

 .محسوسات، ميتوانيم موجود نامـحسوس را اثبات کنيم
عناي حقيقي با يکديگر مشترکند که غير از خصوصيات افراد انسان در يک م

حتي ميتوان . اين طبيعت مشترک، نامحسوس و معقول است. مادي و فردي آنهاست
احوالات . آشکارا اثبات کرد، حس و وهم و عقل موجود نامحسوس  و غيرماديند
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بسياري همچون عشق، شرم، ترس، شجاعت و خشمگيني که مربوط به نفس 
معناي موجود بودن از جمله موجود   آيند و از اينرو دايره حس درنميميباشند به 
   )٣٣(.، وسيعتر از محسوس بودن است)مجرد(بودن نفس 

سينا در تبيين تفاوت اعضا و جوارح و نفس در نمط سوم، فصل چهارم با  ابن
ممکن است کسي براساس اين باورکه غير از اعضا : مينويسد» وهم و تنبيه«عنوان 
امر مجردي بنام نفس وجود ندارد، اشکال نمايند که حتي در ادراک خويشتن مادي، 

الرئيس  شـيخ. بوساطت افعال و آثار مادي است که موفق به ادراک ذات خود ميشويم
مادي ناممکن  يپاسخ ميدهد که اساساً اثبات ذات و نفس از طريق افعال و اعضا

در فضا، نفس با اينکه از تمام تقرير نخست آن است که در فرض انسان معلق . است
تقرير دوم اين است که ادراک ذات . افعال خود غافل است اما ذات خود را درمييابد

صدور فعل است پيش  منشأچون تحقق فاعل که  ،خود همواره مقدم بر افعال است
نتيجـه آنکه غير از فعاليتهاي مادي و جسماني، بايد  )٣٤(.از وجود فعل خواهد بود

 .باشد که ادراک  و افعال و آثار  را بتوان بدان ارجاع داد نفس مجرد

  جوهري بنام نفس

. اساسيترين مناقشه درموضوع نفس قبول يا رد وجود جوهري بنام نفس است
سقراط در . اند را نخستين بحث تلقي کرده» جوهر نفس«تمامي فيلسوفان مهم 

فس از دوران طالس تا زمان گزارشي از مسئله اعتقاد به وجود داشتن ن فايدونرساله 
خود ارائه داده و تصريح ميکند که نخستين بار آناکساگوراس قول به وجود روح يا 

که پيش از او نيروي تفکر را زاييده خون يا ناشي از هوا  عقل را طرح کرد، در حالي
بيان ميدارد که روزي از کسي » کبس«سقراط در گفتگوي با . يا آتش ميدانستند

ساگوراس در يکي از کتابهاي خود گفته است که علت همه چيزها و شنيدم آناک
   )٣٥(.دهنده آنها عقل است سامان

ارسطو در ابتداي دفتر اول شرح ميدهد که به دو سبب شايسته است که مطالعه 
وي پس از اظهار اين نکته که نفس بطور کلي اصل . نفس را در مقام اول جاي دهيم
ارسطو در بابهاي . متيقن درباره آنرا دشوارترين امر ميداندحيوانات است، تحصيل معرفت 

دوم تا پنجم به ارزيابي آراء پيشينيان همچون سقراط دست ميزند و معتقد است همه 
جسماني تلقي ميکردند و آناکساگوراس تنها کسي بود  پذير و فيلسوفان نفس را انفعال
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دوم ميپرسد نفس چيست؟پس از در آغاز دفتر ) ٣٦(.ناپذير است که ميگفت نفس انفعال
  )٣٧(».جوهر است ةدر نتيجه، نفس بالضرور... «: مقدمه کوتاهي پاسخ ميدهد

ارسطو براي نفس تعابير مختلفي همچون اصل قوا، مايه حيات، جوهر، سبب، 
وي معتقد است همه آثار حيات در موجود زنده . کمال و مبدأ ادراک بکار ميبرد

همينرو نفس داراي سه مرتبه نفس نباتي، حيواني و سرچشمه در نفس دارد، از 
تنها در آخرين مرتبه آن  يءيي که مترتب باشد ذات ش اما در سلسله. انساني است
  )٣٨(.آيد بر اين اساس، نفس انساني عاليترين مرتبه نفس بشمار مي. ظهور مييابد

نفس لفظ کمال را بر صورت در تحديد  که  اشاراتو  شفاسينا در کتاب  ابن
 .ترجيح داده تأکيد دارد از تعريف ارسطو نميتوان جوهريت را براي نفس اثبات کرد

سينا چون نفس را مبدأ حركت ميداند، از اينرو آنرا كمال اول براي جسم  ابن
وي ميكوشد تا هم تمام نفوس را با حدي جامع تعريف كند و هم . طبيعي برميشمرد
ز اينرو كمال را بر قوت و صورت ترجيح قوت را نداشته باشد، ا مشكلات صورت و
  : مينويسد نفسداده و در رساله 

آيد و اما صورت  اما قوت خواندن بدان سبب شايد كه از وي افعال در وجود مي

خواندن بدان سبب شايد كه مادي به فعل در وجود آيد به نفس؛ وليكن كمال 

آورديم لذا نفس پس كمال اول را در حد نفس ... اولي باشد از معاني ديگر

  )٣٩(.بر جسم را پس كمال جسم طبيعي باشد. كمال اول است

 هملاصدرا معتقد است تعريف نفس به مفاهيمي چون صورت، علت، کمال و قو
وي با توجه به حرکت جوهري و . نميتواند حقيقت و ذات نفس را آشکار سازد

از اينرو . استکمال حقيقت انساني، تأکيد ميکند نفسيت نفس، نحوه وجود آن است
به عقل فعال  هتنها بکمک مبادي عاليه و درک تحولات جوهري نفس از عقل بالقو

   )٤٠(.ميتوان حقيقت آن را دريافت
بخش  دو مرکب از» substance«درلاتين . است» ousia«معادل  جوهر در يوناني

»sub « بمعناي زيرو»stance «جوهر در اصطلاح عبارت است از . بمعناي ايستاده ميباشد
افلاطون معتقد است جوهر همان مثال است و نفس جوهر . »ذاتي که موجود است«

در دو مقاله هفتم و هشتم و کتاب  متافيزيکگرچه ارسطو در  )٤١(.غيرجسماني است
بتفصيل درباره جوهر و اقسام آن به اولي و ثانوي بحث و بررسي کرده، اما در دو  مقولات
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  .مسئله اساسي چيستي جوهر و ادله بر اثبات آن موفقيتي نداشته است
مورد بررسي قرار داده و  سينا نخستين فيلسوفي است که جوهريت نفس را مستقلاً ابن

نفسه  وجود في) الف :سه قسم هستي قائل استبه وي . بر آن استدلال اقامه نموده است
وجود في نفسه لغيره ) ج) جوهر(نفسه لنفسه بغيره  وجود في) ب) خدا(لنفسه بنفسه 

يي از نفوس ميتوانند  وي باتوجه به اين تقسيمبندي بيان ميدارد که پاره). عرض(بغيره 
پس از اثبات آن ميگوييم . بدون وابستگي به بدن و با اتکاي به ذات خود باقي بمانند

سينا معتقد است نفس ميتواند گاهي  ابن )٤٢(.ترديدي در جوهريت نفس باقي نخواهد ماند
هرچه اين خصلت را داشته باشد، جوهر قائم بذات . بدون کمک تن اعمالي را انجام دهد

سينا بر  ابن. آورد ده استدلال برجوهر بودن نفس مي ةفي السعادلة او در رسا )٤٣(.خواهد بود
  .اين باور است که بدون اثبات جوهريت، نميتوان تجرد نفس را ثابت کرد

ملاصدرا تعريف نفس به کمال را کافي در اثبات جوهريت آن ندانسته و تأکيد ميکند 
وي جوهريت را نسبي نميداند  )٤٤(.کمال در پيوند با نوعيت نفس است نه جوهر بودن آن

و  شواهدالربوبيهملاصدرا در . از اينرو ميکوشد تا جوهريت مطلق نفس را اثبات کند
آورد مبني بر اينکه اگردر يک مرکب طبيعي، جوهريت  برهاني مي تعليقات بر الهيات شفا

 يک جزء يقييني باشد و در جوهر بودن جزء ديگر ترديد داشته باشيم، ميتوانيم حکم
کنيم در صورتيکه جزء نامعلوم در مرتبه و آثار اقوي باشد، آن جزء بطور قطع جوهر 

نداريم و چون ) بسبب جسميتش(بر اين اساس ماترديدي در جوهريت بدن . خواهد بود
   )٤٥(.آثار قويتر از بدن است، حکم بر جوهر بودن نفس ميکنيم نفس در مرتبه و اعمال و

لاوه بر طريق آثار و افعال، از راه ادراک بيواسطه و سينا و ملاصدرا هر دو  ع ابن
برهان اين است که هر انساني . اثبات ميکنندنفس را علم حضوري نيز جوهر بودن 

هر ادراکي عرض بوده و بايد بر يک . واجد معرفت و علم به خود و ديگران است
د از آنها خالي پذيرند و ذهن آدمي ميتوان از آنجا که اعراض زوال. جوهر استوار باشد

محل آنها نفس است، . باشد، از اينرو نيازمند جوهري هستند که محل آنها واقع شود
روحاني است كه قائم به  ينفس به باور وي جوهر. س جوهر خواهد بودفبنابرين ن

   )٤٦(.ي، بينياز از بدن استيذات بوده و در وجود بقا

  حادث بودن نفس پيش از بدن

در صورتيکه نفس را حادث بدانيم سه حالت شکل ميگيرد که حدوث پيش از تن، 
سينا، آگاهي چنداني از آراء و ادله قائلين اين ديدگاه در  تا پيش از ابن. قسم اول است
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سهروردي . سينا اين نظريه را بررسي و نقد و ابطال ميکند نخستين بار ابن. دست نبود
  : استدلال وي چنين است. كرده استا رد اين ديدگاه ر پرتونامهنيز در 

يك نفس (اگر نفس قبل از حدوث بدن موجود باشد يا واحد است يا كثير 

فرض اول باطل است، زيرا بعد از تعلق نفس به بدن دو ). است يا نفوس متعدد

آيد،  حالت دارد يا وحدت حفظ ميشود كه در آنصورت اجتماع ضدين پيش مي

مثلاً نفس ( ؛مختلف به اوصاف متضاد متصف ميگردد زيرا نفس واحد در ابدان

). واحد در بدن شخص عالم، عالم است و در بدن شخص جاهل، نادان است

اگر پس از تعلق كثير شود با دلايل تجرد نفس منافات دارد، زيرا نفس 

فرض دوم هم باطل است، زيرا كثرت افراد يا . غيرمادي نميتواند منقسم شود

افراد نوع واحد نميتوانند در . است يا لوازم ذات است يا اعراض ذاتياتبدليل 

اعراض هم وجودشان متوقف بر . يا لوازم ذات اختلاف داشته باشند ذاتيات

. يي نبوده است كه كثرت نفوس را توجيه كند ماده است و قبل از ابدان ماده

  )٤٧(.اند پس نفوس قبل از ابدان وجود نداشته

سپس  بطور کامل نقل کرده و ةبعالارالاسفاردرجلد هشتم  ملاصدرا اين برهان را
و سرانجام به همه آنها پاسخ مبسوط نموده بيان  ايرادات ششگانه فخر رازي را

در پايان اين بررسي مينويسد که ابوالبرکات دليل ديگري برحدوث وي  )٤٨(.ميدهد
  : نفس اقامه کرد که برهان ضعيفي است

اُخري علي حدوث النفس ذکرها أبوالبرکات فقال لو کانت النفس  حجة

موجوده قبل البدن لکانت إما متعلقه بأبدان اُخري أو غير متعلقه بأبدان اُخري، 

  ) ٤٩( .و باطل أن تکون متعلقه بها لأن ذلک قول بالتناسخ

دفاع از حدوث نفس و بطلان قديم  در سينا را سهروردي نيز همين برهان ابن
آورد برمحال بودن بسياري نفس  مي پرتونامهدر  ويبرهاني که . آورد بودن آن مي
  :مبتني است

و بدانکه نفس پيش از بدن موجود نباشد، که اگر پيش از اين موجود بودي، 

اما آنکه نشايد که . نشايستي که يکي بودي و نه بسيار، و اين محال است
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از بدن بسيار باشند، از براي آن است که درحقيقت آنکه نفس نفوس پيش 

   )٥٠(.مردميند مشارِک و از يک نوعند، و چون بسيارشوند مميز بايد

ديدگاه سوم را آشکارا طرح کرده و معتقد است که  ،سهروردي در اين رساله
نفس همزمان با بدن حادث ميشود و سبب آن، رابطه شوقي و عشقي ميان ايندو 

پس ظاهر شد که نفس پيش از بدن نتواند بود، که هردو بهم حاصل شوند و « :است
  )٥١(.»يي است عشقي و شوقي، نه چون علاقة اجسام و اعراض ميان ايشان علاقه

  حدوث همزماني نفس و بدن

ترين فيلسوفان اين ديدگاه محسوب  سينا و سهروردي برجسته ارسطو، ابن
 ارسطو از. بودن نفس و ماده بودن بدن استمحور ديدگاه ارسطو، صورت . ميشوند

قائل به تجرد  ،سويي نفس را صورت بدن و همراه با آن ميداند و از سويي ديگر
سبب  او ءپيچيدگي را در آرا همين مسئله اساسيترين ابهام و. بخشي از نفس است

ارسطو ضمن بررسي اقوال پيشينيان در باب دوم دفتر اول، نظريه تناسخ راکه . شد
وي بحث را با رأي دموکريتوس که نفس . ستلزم وجود قبلي نفس است، رد ميکندم

ادامه ) تيمائوسرساله  عمدتاً در(آغاز کرده و تا ديدگاه افلاطون  ميداندنوعي آتش را 
ارسطو ضمن . خود ميپردازد ءداده و سپس در دفتر دوم به تعريف نفس و بيان آرا

اما تصريح ميکند  ،بودن نفس سخن ميگويد جوهراينکه بطور اجمالي و ابهام گونه از 
جسم جدا از كه وي اعتقاد دارد  )٥٢(.که نفس، صورت براي جسمي طبيعي است

ارسطو نتيجه ميگيرد که . حيوان نفسي است که متصل به بدن است. نفس نيست
در عين  )٥٣(.جزئي از نفس چنين استكم  دستناپذير است، يا  نفس از بدن جدايي

نفس مجزا و مفارق از  ءبعضي از اجزا كم دستکيد داردکه أدرهمين کتاب ت ويحال 
پردازي در دفاع از ديدگاه حاضر را  آغاز نظريه ،بهمين سبب )٥٤(.ندبدن بوده و مجرد

  .سينا دانست و آثار ابن ءبايد آرا
. سينا نفس ذاتاً جوهر مجردي است که با حدوث بدن حادث ميشود از منظر ابن

به باور . سينا با برهاني قديم بودن نفس وجود آن قبل از بدن را ابطال نمود بنديديم که ا
سينا نفس را  گرچه ابن )٥٥(.وي اگر نفس حادث نباشد هيچگاه نيازمند بدن نخواهد بود

حادث برميشمرد ليکن آن را امري بسيط و مفارق دانسته که فسادناپذير و در نتيجه 
چگونگي حدوث و تکثر نفس بررسي شده و آمده  النفسدر رساله  )٥٦(.فناناپذير است
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 است که نفوس درآغاز پيدايش از تجرد برخوردار بوده و در آخرين سلسله عقول قرار
سينا قائل به تأثير و  در عين حال که ابن. دارند و همراه با پيدايش بدن حادث ميشوند

س ندانسته و معتقد است که تأثر نفس و بدن است، اما اين ارتباط و وابستگي را ذاتي نف
   )٥٧(.نفس پس از مرگ ميتواند به حيات خود ادامه دهد

سهروردي همين ديدگاه را با تعابيري که منشأ در تفکر اشراقي او دارد، طرح نموده 
. همين رويکرد است که سهروردي را برجسته ميسازد. و با الفاظي شگفت ترسيم ميکند

دي مستقل از تن برشمرده، سپس بر غيرمادي بودن را موجو» نفس«يا » خود«وي ابتدا 
او معتقد است نفس، نور است و . شرح ميدهد آن تأکيد کرده و سرانجام رابطه ايندو را

از اينرو رابطه . ينترين درجه در سلسله مراتب وجودي نور ميباشديبدن نبود نور يا پا
او نفس و بدن دو حقيقت در انديشه ) ٥٨(.است ايندو وابستگيي ميان نور و فقدان نور

بدن محاط در نفسي است که ذاتش شديدتر و نورانيتر . متفاوت از پديده واحدي هستند
از همينرو . بدن، شوق و عشقي ذاتي به مرتبه بالاتر يعني نفس دارد. از بدن است

سهروردي براساس نظام هستي شناختيش که رابطه موجودات را بر مهر و غلبه قرار 
وي در  )٥٩(.د است که رابطه نفس و بدن بر محبت و قهر استوار ميباشدميدهد، معتق

مع  ثةفي أن النفس حاد«عبارت  الواح عماديپايان بررسي مسئله نفس در رساله 
  )٦٠(.آورد را در شرح نظريه حدوث همزماني مي» البدن

 ي در تجرد نفسي مناقشه

اساساً در يونان پرسش اساسي در موضوع مجرد بودن نفس اين است که آيا 
مورد دغدغه فيلسوفان بوده  ،تجرد نفس بنحوي که در فلسفه اسلامي طرح شد

، در اثري ديگري بر مجرد بودن نفس برهاني همطراز با فايدوناست؟ آيا غيراز رساله 
؟ فيلسوفان اسلامي اعتقاد دارند مسئله تجرد نفس به اين نحو ه استآن اقامه گرديد

اما برخي از اين نظر دفاع ميکنند است، نخستين بار در فلسفه اسلامي مطرح شده 
  دربارهكه ارسطو در دفتر اول كتاب  عقيده بودهبر اين  المباحثاتسينا در  که  ابن

لئوسيپوس از نفس بعنوان  انگاران همچون دموكريتوس و در بررسي آراء ماده نفس
   )٦١(.كرده استناپذير و مجرد ياد  جوهر غيرجسماني، انقسام

به نقد ديدگاه دموكريتوس كه نفس  دربارة نفسارسطو در باب سوم از دفتر اول 
ايم كه  ما به ثبوت رسانده :محرك خود است پرداخته و ضمن رد اين نظر مينويسد
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همين مبنا ارسطو معتقد است نفس  بر )٦٢(محرك خود متحرك بالضروره نيست
مادي نيست و براي به حركت درآوردن بدن، نيازي به وساطت ماده نخواهد بود بلكه 

   )٦٣(.وساطت نفس در حركت بدن، نوعي از تفكر و اختيار است
اما  ،ارسطو ميپذيرد كه نفس بناچار بايد در عضوي جسماني بنام بدن قرار گيرد

  )٦٤(.ذات آن بيترديد ممكن نيست جسماني باشد تصريح ميكند كه جوهر نفس و
حقيقت آن است كه تعابير ارسطو در باب تجرد نفس دوگانه بوده و همين امر دو نوع 

سينا  ، ابنالجمعدر يك طرف اين تفسير، فارابي در . تفسير متفاوت را بدنبال داشته است
رشد  قرار دارند و در سوي ديگر با اسكندر افروديسي، ابن الاسفاردر آثارش و ملاصدرا در 

مينويسد  الجمعفارابي در . و آكوئيناس در آثارش مواجه هستيم تفسير مابعدالطبيعهدر 
وي در مسئله دوازدهم و . نزديك است فايدونكه آراء ارسطو به سخن افلاطون در كتاب 

ن يرين جزء نفس ميدانسته و بهمآورد كه ارسطو، عقل را برترين و شريفت سيزدهم مي
   )٦٥(.دليل قائل به ثواب و عقاب نفس در آخرت بوده است

آورد  ارسطو مي نفس دربارةسينا با صراحت بيشتري اين سخن را از كتاب  اما ابن
ن كه نفس نميميرد، يدر ا: قول ششم«: كه ارسطو در اين كتاب چنين مينويسد

  ) ٦٦(.»...ندارد فساد و مرگ در او نيست ءچيزي كه اجزا... چون نفس بسيط است

استدلال اسكندر افروديسي در تبيين ديدگاه خود درباره مخالفتش با قائل بودن 
است كه با نظريه برابري نفس با صورت نميتوان از  چنينارسطو به تجرد نفس 

با فساد امر مركب كه از بدن و نفس حاصل شده، نفس . جاودانگي نفس دفاع كرد
ن ارسطو از اپس از شرح آراء شارح تفسير مابعدالطبيعهرشد در  ابن. نيز از بين ميرود

ء آنان درباره آراكه افزايد  تئوفراستوس و ثامسطيوس و نيز اسكندر افروديسي مي
. ارسطو كه نفس را صورت بدن و مادي ميدانست به ديدگاه ارسطو نزديكتر است

آمده بيشتر سازگار با  درباره نفسرشد تصريح ميكند كه آراء ارسطو كه در كتاب  ابن
اغراض ارسطو در اينباب قرابت  با مباحث علم طبيعي است و آراء شارحان وي

وي تصريح ميكند . ر آكوئيناس نيز بچشم ميخوردهمين رويكرد د )٦٧(بيشتري دارد
  )٦٨(.پذير است كه بنابر رأي ارسطو، نفس امري مادي و فساد

  براهين تجرد نفس سينا و ابن

سينا و  مسئله جوهريت نفس، تجرد آن و بقا و جاودانگي پس از مرگ نزد ابن  سه
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همه براهين . ميدهندملاصدرا، سه بنياد اساسي و در عين حال مرتبط به يكديگر را شكل 
  :سينا و نيز ملاصدرا در آثار گوناگونشان درباره نفس را ميتوان در دو دسته قرار داد ابن

  براهين مبتني بر استقلال نفس در افعال) الف
  براهين مبتني بر علم) ب

اكثر براهين مطرح شده بر مسئله ادراك و معرفت استوار بوده و براهين نوع اول 
  :سه دليل در اين بخش توسط فيلسوفان اسلامي بيان شده است. ميباشدبسيار محدود 
همچون تعقل اعداد، (اين است كه نفس قادر است افعال نامتناهي  ،دليل اول

انجام دهد در حالي كه جسم و امر جسماني توانايي انجام افعال ...) زمان بينهايت و
   )٦٩(.باشدپس نفس نميتواند مادي و جسماني . نامتناهي را ندارد

نفس برخلاف بدن با مرور زمان و  كه سينا معتقد است در دليل دوم ابن
فرارسيدن سن پيري، ضعيف و فرتوت نشده و چه بسا نيرومندتر ميگردد، همين 

سينا بر اين باور است كه هر قوه مادي با  ابن. نشان ميدهد كه نفس جسماني نيست
 ؛ردد ولي نفس به ضد اين استضعيف و بلكه نيست ميگ ،دريافت صورتهاي قوي

  )٧٠(.دتر گرديعني هرگاه صورتي قويتر دريابد، قوت وي عظيم
آورد كه قواي جسماني ضعيف،  ، اينگونه ميالاسفارملاصدرا در دليل سوم را 

يعني قواي  ؛اما درباره نفس چنين نيست ،قدرت بر فعل قوي را ندارند و بالعكس
. نفساني ميتوانند افعال ضعيف را بعد از قوي و قوي را بعد از ضعيف انجام دهند

   )٧١(.نتيجه آنكه نفس، غيرجسماني است
ناپذيري نفس را نيز دليل بر تجرد  برهان انقسام آموزش فلسفهدر يزدي مصباح 
  .البته اين برهان چيزي غير از نظريه بساطت نفس نيست )٧٢(.آن ميداند

ملاصدرا . ملاصدرا بسيار استنزد سينا و هم  راهين مبتني بر علم، هم نزد ابنب
سينا براهين  يازده دليل بر اثبات تجرد نفس اقامه كرده اما ابن الاسفاردر جلد هشتم 

معني را بصورت پراكنده در آثار مختلفش بيان كرده كه جامعترين بيان در رساله 
  .آمده است، نمط سوم الاشاراتکتاب  و سعادت
و آن دو را اموري  دانسته، شرافت آدمي را به نفس و عقل نامه معراجسينا در  ابن

علوي و غيرجسماني برميشمرد كه نه ساكن در بدن بلكه مدبر و متصرف بدن 
  )٧٣(.اين دو امر را مجرد و بسيط ميداند كه حيز و مكان ماديت ندارند وي. ميباشند
اولين  ،آورد كه به باور بسياري برهاني بر تجرد نفس مي الاشاراتسينا در  ابن



 

     دوم شماره ،چهارمسال  
  1392  پاييز                 

۶۰ 

 :مينويسد وي. برهان در فلسفه در دفاع از تجرد نفس بر مبناي علم حضوري است
آگاهي از اگر حتي اگر در هوا معلق باشد و  ،انسان همواره به ذات خودآگاهي دارد

همين . وش نميكندجوارح و اعضاي بدن نداشته باشد، باز هيچگاه ذات خود را فرام
   )٧٤(.نشان ميدهد كه ذات و نفس انسان غير از بدن بوده و جسماني نيست

سينا از وثاقت و استواري  برهان تجرد نفس براساس علم حضوري آنچنان نزد ابن
همين  التعليقاتاو در . برخوردار است كه وي در اكثر آثارش آن را تبيين ميكند

و معرفت حضوري بيان كرده و معتقد است كه  برهان را با تفكيك معرفت اكتسابي
غير  ةروا نيست نفس، ذاتش را بوسيل. آگاهي نفس انساني به خودش از اوليات است

خودش او را  اگر نفس خودش، خودش را نشناسد، چگونه غير. خودش ادراك نمايد
   )٧٥(.به خودش ميشناساند

ناپذيري،  يه انقسامسينا، سهروردي و ملاصدرا براساس نظريه كليات، نظر ابن
نزد . نظريه انطباع به دفاع از تجرد نفس اقدام ميكنند و نظريه معنا، نظريه معرفت

، برهان تعقل )٧٦(برميشمارد» اجلّ البراهين«آن را  ويسينا قويترين برهان كه  ابن
 .آورد آن را مي الاشراق حكمةذات بر اساس علم حضوري است كه سهروردي نيز در 

اما ملاصدرا معتقد است كه براهين تجرد نفس بسيار است ليكن اين امر همچنان 
مبهم بوده و كسي نتوانسته آنگونه كه سزاوار است، حقيقت آن را بيابد، جز اولياي 

البراهين  سينا آن را اجلّ برهاني كه ابن. اند الهي كه از سنخ عالم بشريت بدرآمده
، المباحثاتبا  التعليقاتاز اين برهان در  ويرير تق. همان علم حضوري است ،ميداند

بر امتناع اجتماع دو صورت همانند و قائم به ذات  المباحثاتدر . اندكي تفاوت دارد
كه بيان آن بازآمد، برخود علم حضوري  التعليقاتبودن نفس تأكيد دارد، اما در 

يم ذات خود را شرح ميدهد كه ما ميتوان المباحثاتسينا در  ابن. ميكندپافشاري 
ا اين تعقل ذات بواسطه صورتي مثل صورت ذات ما نخواهد بود والّ. تعقل كنيم

نتيجه ميگيرد كه هرچه ذاتش  وي. آيد كه محال است اجتماع مثلين پيش مي
نفس قائم به . ميباشدقائم به ذات است وگرنه غيرقائم به ذات  ،نزدش حاضر باشد

نفس جوهري است غير از بدن و غيرجسماني پس  است،ذات و بدن غيرقائم به ذات 
  )٧٧(.مجرد خواهد بود در نتيجهو 

، )اصالت و تشكيك وجود و حركت جوهري(ملاصدرا براساس ابداعات فلسفيش 
تجرد نفس را از منظر وجودي طرح كرده و ذات آن را فراتر از جوهر بودن قرار 
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بهمين دليل براهين او در تجرد نفس مبتني بر مراتب وجودي نفس و  ،ميدهد
  )٧٨(.نفس را فوق مقوله قرار ميدهد وي. نداشتن ماهيت ثابت براي آن است

سينا را نقل و بررسي كرده و  اكثر براهين ابن الاسفارملاصدرا در جلد هشتم 
   )٧٩(.نموده استناتمام بودن اين ادله را بيان 

نخست آنكه او راه عقل بتنهايي : در بررسيهاي وي قابل توجه استسه نكته اساسي 
  )٨٠(.در اثبات تجرد نفس را كافي ندانسته و بر شيوه توجه به وحي نيز تأكيد دارد

دوم آنكه ملاصدرا تجرد را از حوزه تعقل در نفس به صور حسي و خيالي 
وي . گسترش داده و قدرت نفس بر ايجاد اين صور را نيز دليل بر تجرد نفس ميداند

معتقد است توانايي انسان در حكم به متضاد بودن سفيدي و سياهي، نه به امري 
دد كه خود دليل بر تجرد قوه قوه عقل بلكه به قوه خيال بازميگربه جسماني و نه 

   )٨١(.خيال است
له ئسوم اينكه ملاصدرا علاوه بر راه عقل، راه كشف معنوي را در فهم اين مس

وي كشف حقيقي را تنها در پرتو پيروي از دين و اولياي . نيرومندتر ارزيابي ميكند
  )٨٢(.الهي ممكن ميداند

  نفس يبراهين بقا

و جاودانگي نفس پس از مرگ بيان شده، با  يبقا مسئلهاكثر براهيني كه بر 
يي كه بر بنيان مقدمات فلسفي  ادله. هاي مربوط به تجرد در پيوند استلاستدلا

يي كه بنحو تجربي يا علمي يا  ادله. استوار نباشد را نميتوان اساساً برهان ناميد
ند بلكه نفس نميك يبقا ةورزي دربار پسيني بر جاودانگي ارائه شده، كمكي به برهان

تقسيمبندي . تر ساخته و ما را از فهم صحيح جاودانگي بازميدارد له را پيچيدهئمس
مرسوم در اين خصوص كه استدلالها را به تجربي، اخلاقي، كلامي و فلسفي 

  .نادرستي است ةبندي ميكنند، شيو دسته
شناسي كلي بايد گفت كه براهين جاودانگي يا عقلي و فلسفي است  در يك گونه

در صورتيكه براهين به برهان . نقلي است كه در كتب مقدس بيان شده است يا
از همينرو در اين بخش به همين دو . را استدلال ناميد هافلسفي بازگردند، ميتوان آن
  .نوع ادله توجه خواهد شد

سينا براي نخستين بار براهين فلسفي بر بقا و جاودانگي  حقيقت اين است كه ابن
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هم فيلسوفان اسلامي و هم متألهان مسيحي همچون  اوو پس از نفس ارائه كرده 
  .اند تأثير ديدگاه وي قرار گرفته آلبرتوس و آكوئيناس تحت

مورد بحث قرار داده و بر آن  نفس را يمسئله بقا فايدون گرچه افلاطون در
بجاي  ،گيري از براهين اما نگارنده اعتقاد دارد که او در نتيجه ،براهيني نيز اقامه کرده

كه بيترديد با جاودانگي  شده استله تناسخ ئاثبات و دفاع از جاودانگي، گرفتار مس
  .ناسازگار خواهد بود

سينا در برهاني كردن مسائل دشوار و دقيق، نيرومندي  برخي معتقدند ابن
يي كه وي اقامه كرده برگفته از  آيد ادله چنين برمي ويشگفتي داشته و از روش 

   )٨٣(.ستبوده ا بلكه ابداع و ابتكار اوپيشينيان نبوده 
سينا معتقد است بدون اثبات جوهريت و تجرد نفس، نميتوان جاودانگي آن را  ابن

 الشفاءآن را در كتاب  ويگرچه برهان امتناع صور معقول در جسم كه . تبيين كرد
از دقت و ابتكار عجيبي برخوردار است و دليل رابطه معكوس نفس و بدن در  ،آورده

سينا علم حضوري ما  اما خود ابن ،)٨٤(پشتوانه تجربي و شهودي دارد ،شدت و ضعف
  )٨٥(.به ذاتمان را نيرومندترين برهان بر جوهريت و تجرد نفس ميداند
جاودانگي آن مبادرت وي پس از تبيين و اثبات وجود جوهر مجردي بنام نفس، به 

نفس، برهاني است كه در كتاب  يسينا بلحاظ فلسفي بر بقا مهمترين برهان ابن. ميورزد
  :اجمال اين برهان چنين است. آورد براساس رابطه نفس و بدن مي ةالنجا
  .نفس در وجود خود وابستگي به ماده يا بدن ندارد ـ
هر چه تعلق ذاتي به ديگري نداشته باشد، با نابودي آن از بين نميرود و بقا  ـ

  .خواهد داشت
  .نفس با از بين رفتن بدن، باقي مانده و فنا نخواهد پذيرفت  :نتيجه

  :برهان چنين استاين تفصيل 
رابطه و . تأخر و معيت، تقدم: وابستگي دو امر به يكديگر بر سه نوع خواهد بود

  فس و بدن از كدام نوع ميباشد؟وابستگي ن
 و نفس جوهر است شداگر اين رابطه از نوع معيت باشد از آنجا كه پيشتر اثبات 

نتيجه . بين برود يش نيست، ازبدر اينصورت بايد با نابودي بدن، معيت كه عرض 
  .اينكه جوهر نفس باقي خواهد ماند

اين حالت، بدن علت در . صورت دوم اين است كه بدن تقدم بر نفس داشته باشد
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بدن چه نوع علتي براي نفس خواهد بود؟ با بررسي هر چهار نوع علت . نفس ميشود
بدن بلحاظ جسم . روشن ميشود كه بدن بهيچوجه نميتواند علت نفس واقع شود

نفس اساساً در اين تعلق، . بودن، به حيث ذاتش فعليتي ندارد تا فاعل واقع شود
پس  ،نفس است  صورت بدن بواسطه. اده نفس باشدمنطبع در بدن نيست تا بدن م

خره اينكه بدن بالأ و بدن بدون نفس، صورتي نخواهد داشت تا صورت آخرين باشد
روشن شد كه وابستگي نفس و بدن بمعناي . نميتواند غايت يا كمال براي نفس باشد

  .تقدم وجودي بدن نيست
داشته و نفس در حالت سوم اين است كه بدن تأخر وجودي نسبت به نفس 

در چنين صورتي، تعلق نفس به بدن سبب . وجود و يا در زمان بر بدن تقدم يابد
لازمه اين تقسيمبندي اين است كه در هيچيك از شقوق . وابستگي ذاتي نميشود

طرح شده، نفس ذاتاً وابسته بدن نبوده و با فساد و تجزيه و نابودي بدن، از بين 
   )٨٦(.نرفته و باقي خواهد ماند

تأكيد ميكند كه نفس در وجودش نه به بدن بلكه به  ءالشفاو  ةالنجاسينا در  ابن
، هر زماني كه علت ويبه باور . مبادي عقلي كه جاودان و فناناپذيرند، وابسته است

سينا در رساله  ابن .بقا خواهد داشت) نفس(باقي باشد، معلول نيز ) يعني گوهر عقلي(
اما تأكيد وي بر  ،را نيز ذكر ميكند» محض نفس  فعليت«و » بساطت«برهان  ،النفس

  .آورده است ةالنجابرهاني است كه در 
و سپس بقا آن را نموده سينا ابتدا تجرد نفس را اثبات  ملاصدرا همچون ابن

بدان  ،سينا چندان بر جوهريت نفس پافشاري نميكند برخلاف ابن وي. تبيين ميسازد
تجردي متعالي براي نفس  الغيب مفاتيحرا فوق مقوله دانسته و در  سبب كه نفس

   )٨٧(.قائل شده و وجود تجردي متعالي نفس را غايت هستي برميشمارد
ت و مقامات و مراتب براي نفس را يك آوي با توجه به نظريه تشكيك، داشتن نش

دن اتحاد دارد و نظريه ابداعي تلقي كرده و بر اين باور است كه نفس در اين دنيا با ب
  )٨٨(.پس از مرگ يا پس از تجرد با عقل متحد ميشود و باقي ميماند

 گيري نتيجه

سينا، مسئله نفس را مورد توجه بنيادين قرار داده و آنرا محور تأملات خود در  ابن
شناسي كه كانون  نفس بسبب جايگاهش در بحث انسان. شناسي برميشمارد انسان



 

     دوم شماره ،چهارمسال  
  1392  پاييز                 

۶۴ 

كه وي پيش از آغاز  استسينا را شكل ميدهد، از چنان اهميتي برخوردار  فلسفه ابن
  .شناسي را تدوين ميكند به مباحث الهيات، نفس

. سينا ابتدا با مطالعه دقيق آراء ارسطو، ميكوشد تا كاستيهاي آنرا بازنماياند ابن
سيناست، نزد  بنظر ميرسد ديدگاه ارسطو درباره جاودانگي نفس كه مقصد اصلي ابن

او بحث را با تعريف و جوهريت نفس آغاز . ده نيستنروي خرسند كن وي بهيچ
سينا واجد ابهام و نواقص  مباحث ارسطو در باب ايندو مسئله از ديدگاه ابن. ميكند

سينا اعتقاد دارد بدون اثبات جوهريت نفس، نميتوان از  ابن. غيرقابل اغماض است
اين است كه چهار مسئله بنيادين  ويطرح بديع . جاودانگي آن دفاع بعمل آورد

تعريف حقيقت نفس، . نفس را يكپارچه تلقي كرده و در نسبت با يكديگر تبيين سازد
سينا مورد  جوهريت، تجرد و جاودانگي آن چهار اموري هستند كه در طرح ابن

ست و دفاع از تجرد و جاودانگي نفس ا اوهدف نهايي . بازكاوي و شرح قرار ميگيرند
  .شايد بهتر بتوان آنرا در پرتو حكمت مشرقي وي تبيين كرد

 ،سينا پيرو و شارح محض ارسطو نيست ابن ،نشان داديم كه اولاً نوشتار حاضردر 
هيچكدام از  ،ثالثاً ،آراء ارسطو در باب نفس را دچار كاستيهاي بسيار برميشمارد ،ثانياً

اجل « د برهاني عرضه ميكند كه آنراخوو  هكنند ندانست ،ادله تجرد نفس را خرسند
اهميتي كه مسئله نفس خواه بدليل حكمت مشرقي و خواه  ،رابعاً .مينامد» البراهين
. ارسطو ندارد را نزدبهيچ روي آن جايگاه  ،سينا دارد هاي ديني نزد ابن به انگيزه

 .سينا را بايد آغازگر رويكرد بديع در باب نفس دانست ابن

 :نوشتها پي
 

  .۱۰۳۱ـ  ۱۰۲۱ص ، ترجمه محمد حسن لطفي و رضا كاوياني، كتاب چهارم، دوره آثارافلاطون، . ١
  .۴۸۱ـ  ۴۷۹، ص همان. ٢
  .۱۳۱و  ۱۳۰، ترجمه سعيد رحيميان، ص باورهاي قلبي، رسالة رسائل فلسفيفارابي، . ٣
  .۳۴الدين مجتبوي، ص  ، ترجمه جلال۱، ج تاريخ فلسفهكاپلستون، فردريك، . ٤
  .۷۹، ص ۱، ج همان. ٥
  .۴۰۰الدين خراساني، ص  ، ترجمه شرفمابعدالطبيعهارسطو، . ٦
  .۸۶و  ۸۵، ص ۱كاپلستون، ج  تاريخ فلسفه. ٧
  .۱۵و  ۱۴، ص مابعدالطبيعه. ٨
  .۸۰، ص ۱كاپلستون، ج  تاريخ فلسفه. ٩

  .۵۰۲و  ۵۰۱، ص فايدون، رساله دوره آثار افلاطون. ١٠
  .۴۴۱ـ  ۴۳۵، كتاب چهارم، ص همان. ١١
  .۸۲، ترجمه عليمراد داودي، ص ، دربارة نفسارسطو. ١٢



ابن سينا و مسئله جاودانگي نفسپورحسن، منصوري؛ 

 

 

 
 

دوم ، شمارهچهارمسال     
1392  پاييز      
68-45صفحات          

65 

 
  .۷۹االله فولادوند، ص  ، ترجمه عزتارسطورتا، نوسباوم، ما. ١٣
  .، ترجمه و شرح حسن ملكشاهي، نمط سومالاشارات و التنبيهاتسينا،  ابن. ١٤
  .۱۵۶ـ  ۱۵۴، نمط سوم، ص همان. ١٥
  .همانجا. ١٦
  .۲۱۴، ترجمه ضياءالدين دري، ص الرسائلسينا،  ابن. ١٧
  .۲۲ـ  ۲۰فتحي، ص ، ترجمه حسن فلسفه اسلامي و يهوديژيلسون، اتين، . ١٨
  .۱۵۹، ترجمه يحيي مهدوي، ص تاريخ فلسفه قرون وسطي و دوره جديدبرهيه، اميل، . ١٩
از اينرو . پسوخه بمعني حيات و زندگي يا جان داشتن است و اين معني تمام موجودات زنده را دربرميگيرد. ٢٠

محركه و (، نفس حيواني )غاذيه(تي، نفس نبا. پستترين موجود تا عاليترين قسم، از مراتب حياتي برخوردارند
  . در معناي بنيادين پسوخه يعني داشتن حيات اشتراك دارند) عاقله و ناطقه(و نفس انساني ) حساسه

  .۷۷و  ۷۶، ص ارسطو. ٢١
  .۷۸، ص همان. ٢٢
  .۶۱، ص دربارة نفس. ٢٣
  .همانجا. ٢٤
  .۸۲، ص همان. ٢٥
  .۸۳، ص همان. ٢٦
  .۱۰۲، ص همان. ٢٧
  .۲۰۱و  ۲۰۰، ص همان. ٢٨
  .۲۱۳و  ۲۱۲، ص همان. ٢٩
  .۷۸ـ۹، ص ارسطو. ٣٠
  .۸۰، ص همان. ٣١
  .۱۶۳ـ  ۱۶۱، ص ۳و  ۲، نمط سوم، فصل الاشارات و التنبيهات. ٣٢
  .۲۵۱ـ  ۲۴۷، ص ۳و  ۱، نمط چهارم، فصل همان. ٣٣
  .۴، نمط سوم، فصل همان. ٣٤
  .۵۰۱و  ۵۰۰، ص فايدونرساله  ،دوره آثار افلاطون. ٣٥
  .۲۵، ص دربارة نفس. ٣٦
  .۷۷، ص همان. ٣٧

38. Aristotle, Categories, 14 a 24. 

  .۱۰ـ  ۸، مقدمه موسي عميد، ص النفسسينا، رساله  ابن. ٣٩
  .۱۲و  ۱۱، ص ۸، ج بعةالاسفار الارملاصدرا، . ٤٠
  .۵۴۵ـ  ۵۴۱، ص ۱، ج دوره آثار افلاطون. ٤١
  .۲۱۴و  ۲۱۳، ص سينا ابنرسائل . ٤٢
  .۲۱۴، ص همان. ٤٣
  .۲۳، ص ۸ج ، بعةالاسفارالار. ٤٤
؛ همو، ۳۰۲و  ۳۰۱الدين آشتياني، ص  تصحيح، تعليق و مقدمه سيد جلال ،بيةالشواهد الربوملاصدرا، . ٤٥

باشراف استاد سيد محمد  ؛، تصحيح و تحقيق و مقدمه نجفقلي حبيبيشرح و تعليقه بر الهيات شفاء
  .۵۸۱و   ۵۸۶ ،۲۹۰ ، ص۱اي، ج  خامنه

باشراف استاد سيد  ؛نظري و جعفر شاهتحقيق و مقدمه محمد ذبيحي  ،، تصحيحالمبدأ و المعادهمو، . ٤٦
  .۴۹۱ـ  ۴۸۸اي، ص  محمد خامنه
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  .۲۵۳و  ۲۵۲سينا، نمط سوم، ص   ابن رسائل. ٤٧
  .۳۴۰ـ  ۳۳۴، ص ۸، ج بعةالاسفارالار. ٤٨
  .۳۴۱و  ۳۴۰، ص همان. ٤٩
  .۲۵، ص پرتو نامهنصر،  ، تصحيح و تحشيه و مقدمه سيد حسينمجموعه مصنفات شيخ اشراقسهروردي، . ٥٠
  .۲۶، ص همان. ٥١
  .۷۷و  ۷۶، ص دربارة نفس. ٥٢
  .۸۲، ص همان. ٥٣
  .۸۳، ص همان. ٥٤
  .۹۴۹و  ۹۴۸، ۵۲۹تحقيق و مقدمه حسين موسويان، تعليقة  ،، تصحيحالتعليقاتسينا،  ابن. ٥٥
  .۴۰۸، مقدمه ابراهيم مدكور، ص الشفاءهمو، . ٥٦
  .۳۷۸، ۳۷۲، ص ۶و  ۱فصل ، نمط هفتم، الاشارات و التنبيهات. ٥٧
  .۸۵، ص ۳، ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق. ٥٨
  .۵۴ـ  ۴۷، ص الواح عمادي، همان. ٥٩
  .۵۳، ص همان. ٦٠
  .۳۷۳، تحقيق و تعليقه محسن بيدارفر، ص المباحثاتسينا،  ابن. ٦١
  .۲۷، ص همان. ٦٢
  .۳۳، ص همان. ٦٣

64. Aristotle, On Youth, Old Age, Life and Death and Respiration, p. 15. 

  . ۱۰۵ـ  ۱۰۲ص ترجمه سعيد رحيميان،  باورهاي قلبي، ،رسائل فلسفيفارابي، ابونصر،  .٦٥
  .۳۰۷، ص ۱، ج حكمت بوعليحائري مازندراني، ملاصالح، . ٦٦
  .۱۱۲و  ۱۱۱ص  تلخيص النفس، ،رشد ابن. ٦٧

68. Kemy, Anthony, Aquinas on Being , chapter 9, pp. 172-179. 

  .۲۸۰، ص ۸ج  ،بعةالاسفارالار. ٦٩
  .۷۲، تصحيح و تعليقه و مقدمه حسين خديو جم، ص الاضحويهسينا،  ابن. ٧٠
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